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 برشالودهِ خردِ ھنگام انـديـشجمھوری ايرانی،

  

  ِخرد ھنگام انديش 

  ِخرد خودجـوش است که

  ميباشد »ِخرد پيشدان«  ِبرضد

  

خردبنيادی . ويژگی خرد، درفرھنگ ايران ، ھنگام انديشی است 
جنبش زمان ، ھميشه نو وتازه .  انسان ، ھنگام انديش است 

 ، ِ ناشناس ومجھول است  وآنچه نو وتازه است ، مھمان ميشود
مھمان « و خرد بنيادی انسان ، نيروئيست که به پيشواز ِ

ميرود، و آن را با آغوش » ناشناس و مجھول ونامعلوم ِ تازه 
، وبا آن قرين ميشود ، ودر قرين شدن با آن ، آن را باز می پذيرد

  . ميشناسد 

 ِخرد. است » َآسن خرد « يا » خردبھمنی « اين خويشکاری ِ
ّھنگام انديش ، با خرمی و نشاط درھرزمانی ، درانتظارتحول 
وتازگی وشگفتی است ، و نيروی آن را ھم دارد که 

، با نوی که روی ميدھد ، خود را ) زمانی ( درھرھنگامی 
ّبيازمايد، و درباره ناشناخته، بينديشد، و آنرا به شادی و خرمی 

نگام بِی نظيرو ھدرھرھنگامی ، کاری ويژه آن .  ديگرگونه کند
 بايد کرد، و بايد آن کار ويژه را در ھمان ھنگام تکرارناشدنی

  .کرد، و آن کار را نميتوان به ھنگام ديگر انداخت 
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  ازآن پس نيايد چنان روزگار   ھنگام کارچو کاھل شود مرد، 

ُ زمان ، زنجيره برھه ھای يکنواخت و مکرر از زمان نيست ،  ِ
از » برھه ھای بی نظيرو يکباره «  ِزنجيره به ھم پيوستهبلکه 

ازاين رو  . فوران غنای زندگی درزمانست ، واين زمانست
، کرد و آن  درھرھنگامی بايد کاری منحصر به ھمان ھنگام

ھنگام با آن ويژگی ، ھرگز باز نميگردد که بتوان انجام آن کار را 
  .به ھنگام ديگر انداخت 

  اند ؟  که فردا چه گردد زماناز امروز کاری به فردا ممان    که د

  گل نيايد به کار!  گلستان که امروز باشد به بار    تو فردا چنی 

ھنگاميکه کاوس، برغم رای زال ، دربی اندازه خواھيش ، به 
ھوای جھانگيری بسوی مازندران راه ميافتد ، درآنجا با سپاه 

.  گرفتارو کورميشوند  سپاھيان ،ايران دچارشکست شده و ھمه
راين ھنگامست که زال به فرزند جوانش رستم ميگويد ، که من د

انسان برای .  ترا برای روبروشدن با چنين ھنگامھائی پرورده ام 
ترا پرورده ام تا . روبروشدن با ھنگامھا ، پرورده ميشود

برای ياری  ھنگامی که ھمه دربEھستند، به ياری آنھا بشتابی ، و
 خوان آزمايش ، بيازمائی تا  بايد خرد خود را درھفت ،دادن

  :خردت ، مستقل شود 

  که شاه جھان در دم اژدھاست   برايرانيان بر، چه مايه بEست

  ازبھر اين روزگار    ھمی پرورانيدمت برکنارھمانا که 

  مراين کارھا را ، تو زيبی کنون   مراسال شد ازدوصدبرفزون

  دم زنینشايد برين کار اھريمنی      که آسايش آری ، دگر 

ھرکاری وسخنی ،  . ھنرپھلوان ، دليری درھنگامش ھست
دليری « درست اين . نيکوست که به ھنگام کرده وگفته شود 

بدون .  ، نخستين شاه ِ داستانی ايرانست ايرجصفت  » درجايگاه
سپاه وسEح ، خود به تنھائی، روياروی دشمن ميايستد، وآنھارا به 

  :د ايرج درشاھنامه ميآيد که درمور.  آشتی وبرادری ميخواند 
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      که بد دل نباشد، خداوند گاهھنر، خود دليريست برجايگاه

  به گيتی ، جزاورا نبايد ستود وھشيواربود    جواندلير و

  به گاه درشتی، دليری نمودبدان کو به آغاز، خوشی نمود    

ھميشه با خوشی ونرمی و دوستی آغاز ميکند، ولی اگرطرف ، 
با . ی زد، درآن گاه ، با دليری ميتواند پاسخ بدھد دست به درشت

ِھشياری ، گاه اين کار وگاه آن کار را ميشناسد  خرد ، ھوشيار . ِ
را ميتواند بشناسد، و کار ) تحول زمان ( است ، وگاه يا ھنگام 

  . ويژه آن ھنگام را بيارايد 

زمان ، ھميشه درتحول و نوآوريست ، ونورا ھيچکس نمی 
) زندگی (  انسان، خردی دارد که از ازغـنای جان ولی. شناسد

توانائی در نوانديشيدن درباره رويدادھای « اش لبريزميشود، و 
   . را دارد» نوين و پيش آمدھای تازه 

ُ آنات يا بـرھه ھای يکنواخت ومکررنيست که  زمان ، تکرار
» زم « که » رام « . انسان يک کار را ھرگاه که خواست ، بکند 

ھم خدای زمان وھم خدای ) زم ، پيشوند زمان ( اميده ميشد ھم ن
زندگی وزمان ازھم . است ) زی= ژی= جی( = زندگی 

، ، تحول می يابدميگردد ، زندگی« ازاين رو  . جداناپذيرند
که نام خدای زمان » ژی = جی«. » ھميشه می تازد، تازه ميشود 

نيزگفته ميشود ) که گردونه آفرينندگی باشد ( وزندگيست ، به يوغ 
، يا دواصل ونيروی  ، که دوپا يا دوبال يا دواسب يا دوچرخ ِجفت

به ھم پيوسته دريک راستا باھم، درتوافق باھم ، جنبش وتحول 
  . ميآورند 

مفھوم جنبش ، تنھا يک حرکت مکانيکی جسمی به پيش نبود ، 
ِحرکت مکانيکی به پيش ، باتحول يابی آن جسم و « بلکه 

 زندگی ، جسمی نيست که تنھا .بودند » ن جسم  باھم دگرديسی آ
، درزمان ، يا ازکنارزمان ، ميگذرد ورد ميشود ، بلکه درحرکت 

زمان ، . » ميشود و دگرديسی می يابد ، ديگرگونه ميشود «  ،
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زندگی درزمان يا زمان از . درزندگی، يا زندگی در زمانست  
درتحول، دگرديسی ، بلکه زندگی وزمان باھم ، نميگذردزندگی 

، پيدايش می »جنبش و دگرديسی « ولی آنچه ازاين . می يابند 
زندگی، تنھا نمی جنبد و . يابد ، تازه وناشناس ومجھول است 

نميگذرد ، که بتوان آن را درھمه مسيرحرکت ، بازشناخت ، 
  . چون ھويتش پايدار ميماند 

يشه ازنو، است ، تا ھم»  خرد ھنگام انديش«نياز به ازاين رو، 
خرد ھنگام  .  نوھا ، ابتکار داشته باشدِبينديشد و درشناخت

که  » ِرويداد ھنگامی« آن . ِانديش ، خرد کاربند ھم ھست 
، برای اقتران  غيرمنتظره است ، ايجاد انديشيدن درکاری تازه

  . يافتن با آن رويداد ميکند

بياميزد ، خرد بايد با اين رويداد تازه ، جفت وقرين شود، وبا آن 
ِ خرد ھنگام انديش، .تا آن را بشناسد وھمآھنگ با آن ، کاربکند 
خردی نيست که فقط . خرد سامانده و اداره کننده گيتی نيزھست 

خرديست که درگستره انديشه ھا بجنبد و بچرخد و بماند ، بلکه 
با پديده ھا و ( آنچه ميانديشد ، ھميشه جفت با محسوسات 

يعنی مقترن با گيتی ، مقترن با جامعه و با ، ) تنکرد = ماديات 
، خرد سامانده و » خرد ھنگام انديش«اينست که  . رويداد است

گيتی  «يا »  خرد کاربند« ازاين رو . اداره کننده گيتی نيزھست 
خرديست که آنچه ميانديشد ، به گونه ای ميانديشد . است  » خرد

رويداد يا پديده خرد ، جفت با که ميتواند به کارببندد، چون 
خرد درھرھنگامی، با انديشه تازه ، کاری تازه بايد  .  ميشود

ازاين ر و ھرکاری را . اوھميشه درحال بسيجيدن کار است . بکند
، درست  نيکوئی وداد. ، به ھنگام تازه کرد  بايد با انديشه ای تازه

در خرد بھمنی . اين ھمآھنگی و اقتران انديشه وکار با ھنگامست 
  :فردوسی ميگويد . انديشيدن باکرداروکار، به ھم پيوسته اند ، 

     زدن رای با مردھشياردوستبه ھنگام ، ھرکارجستن نکوست
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. ی دن با مرد دوستی که ھشياراست بجوھنگام کار را با رای ز
 زمان ، .دليری درجايگاه ، نياز به خرد ھنگام انديش دارد 

 ، انديشيدن و کارکردن درخرد بھمنی . زنخيره اين ھنگام ھاست
خرد ھرھنگامی ، کرداروکاری تازه ميطلبد و . ، به ھم پيوسته اند

انديشيدن .  ، در اقتران با اين ھنگامھا ، نوبه نو ميانديشد نيرومند
زمان نو، نيازمند . گره خورده است ) ھنگام ( نو، با زمان نو 

شه خرد ھميشه بيدار و ھمي« کاروکردار نو است که ايجاب ِ 
ِنميگريزد و نو را دشمن خود نمی » نو« که از ميکند،» نوانديش

  . داند 

کاريست که ھمخوان . کاريست نا بھنگام » بيدا د « درست 
. ما ئيم که ھنگام را از زمان ، ميزدائيم  . وھمآھنگ ھنگام نيست

ما ئيم که زمان را بی ھنگام ميکنيم ، نو را درزمان ، درنمی يابيم 
بيداد ، ناھم آھنگی و آشفتگی ميان خرد .   ه ميسازيم و آن را کھن

آنست » بيداد « . است ) زمان تازه ومجھول ( انديشنده و ھنگام 
که در روياروئی با رويداد تازه ، انسان، انديشه وبينشی را 
درباره آن رويداد به کار ببرد ، که خود، درباره آن ، بطور زنده 

رد ھنگام انديش ِ خود را ، ازکار با چنين کاری ، خ .  نکرده است
، و خود را به آن نمی سپارد و بدان اطمينان ندارد،  انداخته است

با آموخته ھا ومعلوماتی که ازپيشينيان يا ازديگران به و فقط 
 و ميکوشد که عاريت گرفته ، با اين رويداد تازه ، روبرو ميشود

 ھا ی پيشين، طبق آن معلومات و آموخته) رويدادنو( درآن ھنگام 
ِکه بنام حقيقت ھميشه ثابت، يا قوانين تغييرناپذير علمی ياد گرفته 

  » نو وتازه بودنش را «ھميشه، از ھر ھنگامی ،. ، کاربکند 
ميزدايد، تا يک اتفاق تکراری و کليشه ای شود، تا بتواند آن 

بدينسان ، زمان با چنين حقيقتی ، بی  . معلومات را بکار ببرد
او با ھنگام با خرد ھنگام انديشش ، جفت . بيگاه ميشود ھنگام ، 

نميشود، و نو وتازگی را درھنگام ، ارج نمی نھد، و باعنصر نو، 
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 و  ،درھنگام ،دشمن است ، و به نودرھنگام ، پشت ميکند
منکروجود نو درھنگام ميشود ، تا رويداد، درقالب معلومات 

  . وحقايق تغييرناپذيرش ، جا بگيرد 

را به عنف وقھر، و آينده  ميکوشد اجتماع وتاريخ کهاينست 
او ميکوشد که با معلومات و آموزه ھائی که  .  خالی ازتازگی کند

درزمان، .  روبروشود ،»  ھا زمانی تھی از ھنگامه« دارد با 
درزمان ، ھمان رويدادھا گذشته يا ھمانند . نبايد چيزنوی باشد

ته ازپيش ، ميتوان به گذشته تکرارميشود و با معلومات آموخ
بايد ھميشه شباھت ھررويدادی را با . رويدادھا ، پرداخت 

رويدادھای گذشته يافت ، تا معلومات انباشته درحافظه ، آسان به 
  . کار بسته شود   

او خرد ھنگام انديشش را به کار نمياندازد که ميتواند نو به نو با 
او ميترسد که . يشود رويداد نو روبروشود و از اقتران بانو، شادم

. خرد ھنگام انديشش را به کاراندازد و بيازمايد تا مبادا اشتباه کند 
او درھرکارش ، .  گرفتار تيرگی ميشوند  ،اينست که کارھايش

  . بيداد ميکند

 ، ھمه رويدادھا را به ھم ميزند و نبود اين خرد ھنگام انديش
اينست که  .  ايجاد ناھم آھنگی ميکند ،درھمه جامعه و طبيعت

پريشانی وآشفتگی که به يک رويداد داد ، به ھمه رويدادھا 
ايرانيان براين باور بودند که ھرکار . درزمان ، سرايت ميکند 

 و بيدادی ، سراسرجھان طبيعت واجتماع وتاريخ را به ھم ميزند
ھنگام « ھمه رويدادھای منظم جھان واجتماع وتاريخ نيز ، 

  :فردوسی ميگويد .  ميدھندرا از دست » طبيعی خود 

  زبيدادی شھريارجھان    ھمه نيکوئی باشد اندر نھان

  نزايد به ھنگام دردشت گور    شود بچه ی باز را ديده کور

  قير نپرد زپستان نخجير شير    شود آب درچشمه ی خويش ،
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شود درجھان چشمه آب خشک   نگيرد به نافه درون ، بوی 
  مشگ

  ، کاستی    پديد آيد ازھرسویزکژی ، گريزان شودراستی 

ازبيداد، نيکوئی ، که بايد درھنگام ، آشکارشود درنھان ميماند و 
گور به ھنگام نميزايد، و بچه بازکه زاده ميشود، وبايد با چشم 
ببيند، کورميشود و پستان بزکوھی ، در زادن، شيرنميدھد، و به 

د و جای آب ، قيرازچشمه ميجوشد، و آب چشمه ھا خشک ميگردن
ِدرنافه آھو ، مشگ نميگيرد ، و راستی دراثرچيرگی کژی ، 
ازاجتماع و انسانھا ميگريزد، و ھمه پديده ھا دراجتماع وطبيعت ، 

  . روبه کاھش می نھند

را با خرد بھمنی اش » ھنگام « حکومت بايد نو بودن ِاينست که 
   . و کاری را که آن ھنگام نوين ميطلبد ، بکند بشناسد،

 . ھنگام برغم تازگی اش ، نھفته ومجھول وتاريکستولی 
 خرد بھمنی ِھنگام انديش .ھرتخمی، درپيدائی، نھفته ومجھولست 

 آزمايش وجستجو،درتاريکی ِ. ، خرد بيننده در تاريکيست
ِغايت را دردورھا می بيند ، نه ھدفھای محدود ودسترسی پذير 

ست وپايانی  فرا زمانی ، چون زمان ، ھميشه ، نو آور انھائی
ھيچگاه . فراسوی آن باشد روشن ومشخص ، ندارد که غايتی 

نميتوان زمان را ازنو آوردن انداخت ، تا پس ازآن يا درپايان آن 
، ازکار » ھدف « ، به جای »غايت « گذاشتن . باشد» غايت « ، 

. تاريخ ، غايت ندارد  . است» خرد ھنگام انديش « انداختن 
 آخرالزمان ، درست متناقض با جنبش تثبيت غايت نھائی ، و

جامعه يا حکومت « خردبھمنی نميخواھد  . ھميشه نوآورزمانست
 دسترسی ِبسازد ، بلکه باھدفھای محدود » یبرای رسيدن به غايت

  . کار دارد ،پذير

که » مغز« واژه . خرد بھمنی ، خرد بيننده درتاريکی است 
 جايگاه ماهی ميباشد به معنا» ga  + maz=گه+ مز« دراصل 
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ماه درفرھنگ اصيل ايران ، اصل روشنائی و بينائی .  است 
خوانده ميشد » بينا « درشب يا تاريکی بود ، ازاين رو 

سرافراز تصوير انسان نيز، درخت سرو ِ .   )يونکر: ھزوارشھا(
به عبارت ديگر،  . وھميشه سبزی بود که فرازش ماه پر ميباشد

ست که ميتواند درتاريکی زمان خرد درانسان ، ھمان تخم ماھ
  . ، ببيند » وآنچه تازه پديد ميآيد « ورويدادھا و مجھوmت 

 ، درفرھنگ ايران اين بينش درتاريکی است نـدياساسا  واژه 
، که نياز به جستجوو دليری وآزمايش ) بھرام يشت، دين يشت ( 

 اين. دين درفرھنگ ايران ، بينش چشم درروشنائی نبود . دارد
اين ماه  . ش درتاريکی بود که بينش در روشنائی را ميزائيدبين

بود که آبستن به خورشيد بود، و خورشيد را ھرروز ارتاريکی 
به . بينش در روشنائی ، پيآيند بينش درتاريکيست . ميزائيد 

بينش اصيل ، ازخردی پيدا ميشود که در عبارت ديگر، 
انی، توانائی آن را خرد انس . ھنگامھای تازه ، ميجويد وميآزمايد

دارد که درتاريکی زمان ، ببيند، و برای رسيدن به ھدف محدود 
 غايت نھائی ،« ومعين ودسترسی پذيری ، تEش کند ، وبرضد  

  .  ھست »يا آخرالزمانی يا فراسوی جھانی و ماوراء الطبيعی 

کيست که درتاريکی می بيند ؟ اين اسب رستم ، رخش است که 
واژه رخش ، سبکشده  .  می بيند ، آزمايشِدرھفتخوان تاريک

رخش، . است » روشنی « واژه رخشان است که ھمان واژه 
بھمن ، خرد بنيادی ھرانسانی ، . دورنگ است ، سپيد وسرخست 

  رستم ،به عبارت ديگر. دورنگه است ، ھم سپيد وھم سرخست 
آنچه رستم را به حرکت ميآورد ،  ( سوار برخرد بھمنی است

 ، رنگين کمان يا  » رخش «درست ھمين واژه.  )نيست خرد بھم
بھمن درفرھنگ ايران ، دارای دورنگ . کمان بھمن ھم ھست 

 . بھمن ، روشن است ، چون آميغ دورنگست. سپيد وسرخست 
در يزدانشناسی زرتشتی ، بھمن ، برآمده از روشنی 
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است و برضد جفت » سياه«برضد » سپيد«اھورامزداست که 
رنگين « دورنگ بھمن ، بEفاصله تحول به . ست دورنگ بودن

 .روشنی بھمنی ، ھفت رنگست . می يابد » کمان بھمن = کمان 
 رخش رستمی ھست انی خردبھمنی ، يعنی روشنی ، يادرھرانس

واورا راه که در تاريکی ھفتخوان، راه را برای او ميگشايد 
ن ، آتنا دريونا( که مرغ بھمن ) تای+ يوغ( ھمچنين جغد . ميبرد 

، خدای خرد است که ) ، زنخدای بينش، اينھمانی با جغد داشت 
درتاريکی . آسن خرد ھرانسانيست، درشب ودرتاريکی می بيند 

ديدن ، درشب ديدن ، زيرزمين را ديدن ، ھرچه پوشيده و گنج 
شبان  «. مخفيست ديدن ، راز پوشيده را ديدن ، آرمان بينش بود 

 شب، سيمرغ يا زنخدای زايمان نام شب وھمان شب است و» 
ماه يا سيمرغ يا مغز، بدين علت شبان . يا ماه است ) آل ، ال ( 

زمان .  ببيند آنچه نھفته وپوشيده است، ميتواندد چون وخوانده ميش
، نيزھرآن ، ازنو ميزايد، و ھميشه مجھول وناشناسست وباخود 

ارد که د» خرد ِ ھنگام انديش «شب ميآورد ، ولی انسان  ھم ، 
برای  . ميتواند به پيشوازاين ناشناس ھا برود وآنھا را بشناسد

زيستن در زمانی که ھميشه نو ميزايد ، نياز به خرد ِ ھنگام انديش 
  .ھست 

  

  

  »دوبھمن مِتضاد باھم درتاريخ ايران « 

  

  ينی ايران خرمد- بھمن ، درفرھنگِ اصيل ارتائی

  ِخرد ھنگام انديش وخودجوش، 

  است»  ناگھان درزمان« درتاريکيھایِ 
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  ولی اھورامزدای زرتشت ، درروشنی بيکران جای داشت

  ازاين رو بھمن دردين زرتشت ،. وپيشدان وھمه آگاه بود 

  چون نخستين پيدايش اين روشنیِ  ھمه دانست

  ھمه چيزھارا درزمان ، ازپيش ، ميداند

  وديگر نياز به ھنگام انديشی ندارد

  ه پايان، روشن بودزمان وتاريخ ، برايش تا ب

  

  

، و ناگھان ، بی آنکه  ، خلق الساعه است» ھنگام « ھمانسان که 
 خرد ھنگام انديش کسی بداند و منتظرش باشد، پيدايش می يابد ،

 اصيل بھمنی درفرھنگ ايران ِ خرد ،اين. است» خودجوش « نيز
روياروی با آن ، تصوير اھورامزدای زرتشت بود که . بود

» پيشدان « و » ھمه آگاه « ن، جای داشت و درروشنی بيکرا
روشنی بيکران ، ھرچيزی را که در زمان پيش آيد ازپيش . بود 

ميداند و آينده برايش مجھول ونامعلوم نيست ، بلکه ازھمه پيش 
« بھمن ِ زرتشت ، نخستين پيدايش اين .  آمدھا، ازپيش آگاھست 
تصوير بھمن است، و درتضاد کامل با » پيشدانی و ھمه آگاھی 

  . ّدرفرھنگ خرمدينی است، که خودجوش و ھنگام انديش است

، نقش  خرمدينی - فرھنگ ارتائیخرد بھمنی، درازاين رو 
کامdمتضاد با خرد بھمنی دردين زرتشت ، درگستره ھای اجتماع 

  .و سياست و دين و تاريخ بازی ميکرد

ی ، درگيتی است ، درھرھنگام» نگھبان زندگی « خرد بھمنی که 
ازنو ، ازخودش فراميجوشد ، ولی خرد بھمنی در دين زرتشت ، 

را » پيشدانی وھمه آگاھی ، يعنی آموزه زرتشت « خرديست که 
در زمان ، نوآوری . درسياست واجتماع وتاريخ ، واقعيت ميدھد 

رويدادھا درزمان ، زايش مجھوmت ناشناخته و . و ابداع نيست 
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 ايران، زمان را نميشد پيش بينی درحاليکه درفرھنگ. تازه نيست 
ھميشه ) ھنگام ( کرد و از پيش دانست ، چون زمان 

نوآوروشگفتی زاھست ، ولی انسان ھم ، خردی ھنگام انديش 
وخود جوش دارد که ميتواند ازآن شگفتی، انگيخته بشود و ازخود 

  . ، ازنو بيدنيشد و درست آن عنصرنو را بيابد 

 ، نياز به اين نوآوری ندارد ، درحاليکه خرد در دين زرتشت
ِوميتواند حقيقت ھميشه معتبرش را درھرپيش آمدی ، به کار 

» وھومن يسن « اينست که موبدان زرتشتی مجبور بودند .  ببندد 
 خرمدينی بود ، به کلی دگرگونه سازند، و اين –را که متن ارتائی 

زند .  د خود جوشی و ھنگام انديشی را ازبھمن وخردش ، بزداين
تdش ھزاره ھای ، پيآيند اين  ) ای بھمن يسنتفسير( وھومن يسن 

موبدان زرتشتی است که خرد ھنگام انديش وخود 
جوش وِھومنی را تبديل به خرد ازپيش دان اھورامزدائی کرده 

ولی برای اين کار، ھمان تصاوير ارتائی را به کار برده اند،  . اند
.  را بيرون کشانيده اند  »نی پيشدا «و ازآن تصاوير، انديشه ھای

از تناقضی که درکاربرد اين تصاوير پيدايش يافته ، ميتوان پی به 
در زند وھومن يسن ، ديده . ماھيت خرد اصيل بھمنی برد 

، درمشتھای  ميشود که اھورا مزدا ، خرد خود را به شکل آب
، و زرتشت آن خرد آبگونه را می نوشد و به  زرتشت ميريزد

د و ھمه آينده را درتاريخ ازپيش می بيند و ازپيش خواب ميرو
 خرمدينی ، به - اين تصويريست که ازخرد بھمنی ارتائی . ميداند

انسان تخميست که با آميختن با شيرابه . عاريت گرفته شده است 
 شاد بھمنی ازاو ِ وخرد ،جھان که خداست ، سبزوروشن ميشود

  . )فطرت روشن وسبزانسان (ميروبد 

 ھای زاداسپرم ، کوشيده شده است که ھمين تصوير را به درگزيده
زرتشت از رود وه . گونه ای ديگربرای پيش بينی آينده بکار برند 

، ميان ،  قوزک پا ، زانو(  و چھارمفصل تنش  ،دائينی ميگذرد
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به کردار ( با آب آميخته ميشوند و ازاين آميزش زرتشت ) گردن 
اد مھم جھانی درتاريخ برايش با آب دائيتی ، چھار رويد) تخم 

اين سبزشدن تخم ، و روشن شدن از تاريکی . روشن ميگردد 
درگوھرانسان ، روند زايش بينش از تاريکی است که به کلی 

. برضد گوھر روشنی دراھورامزداست که روشنی بيکرانست 
اين بيان روشنی زايشی وپيدايشی ازتاريکی است ، و با روشنی 

است ، » نا زاده « اھورامزدا ، که ) دان بی زھ= اگرا + ان( 
روشنی بيکران که نياز به زاده شدن از « اين . فرق کلی دارد 

.  پيدايش نمی يابد ) ازوجود زرتشت ( ، ازتخم » تاريکی ندارد
را به کار  خرمدينی – ارتائی يزدانشناسی زرتشتی ، تصاوير

د که برضد ميرد ، ولی ازآن تصاوير، انديشه ھائی بيرون ميکشان
اين تصاوير ، بيان چگونگی رسيدن به بينش از  . اين تصاويرند

و .  است» آرمان بينش درتاريکی « راه رويش و زايش است که 
بينش درتاريکی ، با اين مجھول بودن آنچه پيدايش می يابد ، کار 

اين خرد ھنگام انديش وخود جوش بھمنی ھست که قرين . دارد 
.  ته ومجھول ميشود، تا آنرا بگشايد اين ھنگام نو وناشناخ

پيشدانی « درحاليکه روشنی بيکران اھورامزدای زرتشت ، بيان 
روند روئيدن و زائيدن از « ، و ديگر به  است» ھمه رويدادھا

  .   کارندارد » تاريکی 

آنکه روشنی بيکرانست ، ھمه چيزھارا ازپيش ميداند و نياز به 
بلکه ازپيش ، ھرچه پيش آيد ،  ، انديشيدن در ھنگام ھا ندارد

. پيش آمدھا ، تازه ونو نيستند ، بلکه ھمه معلوم ھستند. ميداند 
بھمنی که نخستين صادره ازاھورامزداست، به کلی با ايده بھمن 

اين خرد ، آنچه را پيش .  درفرھنگ اصيل ايران ، فرق دارد 
ر درحاليکه خرد بھمنی ، د. ميآيد ، تحمل ميکند وتاب ميآورد 

، و خرديست که   ، خرد کاربند است خرمدينی- فرھنگ ارتائی
رويدادھای مجھول را فقط تاب نمی آورد و تنھا تحمل نميکند،  
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،  درانديشيدن ، ميخواھد به بينشی برسد که آنرا به کارببنددبلکه 
با انديشيدن ، به فکرشاد ساختن  . و رويداد را ديگرگونه سازد
آمدی درھنگام ، اورا ھرپيش. دھست اجتماع وزندگی ازآن رويدا

به نو انديشی ميانگيزد، تا آنچه نو وتازه و ازپيش ناشناخته است، 
بشناسد ، و دردگرگونه ساختنش، آن را بپذيرد ، تا نگھبان زندگی 

اين بھمن ھنگام . ِباشد ، و زندگی را از گزند رويداد ، دور دارد 
 ارتائی ،  به -ينیانديش ِ خودجوش بھمنی ، در جھان بينی خرمد

کلی متفاوت ومتضاد با خرد پيشدان بھمنی دردين زرتشتی است ، 
که دربرخورد با ھنگام ھا درتاريخ ، نميتواند نو را درآنھا دريابد 
و به نو انديشی ازآنھا ، انگيخته نميشود و درھرھنگامی ، انديشه 

  .  ای نو، ازآن زاده نميشود 

 

 

 

 

  


